
به مناسبت اولین سالگرد شهادت 
شهید داریوش رضایی‌نژاد       

همیشه اول
صبـح پنـج شـنبه 29 بهمن سـال1356 در شهرسـتان آبدانان از شهرسـتان‌های 
اسـتان االیم بـه دنیـا آمـد. پـدر پاسـدارش از روز اولِ جنـگ به جبهـه رفته بود 
و تـا آخـر جنـگ هم به نـدرت مرخصـی می‌آمد. بـرای همین داریوش همیشـه 
بـا عكسـی از امـام خمینـیك ه روی دیـوار خانه‌شـان بـود درد و دل میك رد.
از همـان اوایـل کودکـی نبـوغ خـود را بـه اطرافیـان نشـان داد. بـه خاطـر جثه  
ظریف و ریزش مجبور شـد با متولدین 1357وارد دوره ابتدایی شـود، اما همیشـه 
بـا هـوش و توانایی خـود معلم و دانش‌آمـوزان را تحت تأثیر قـرار می‌داد. کلاس 
سـوم ابتدایـی را در تابسـتان گذرانـد و دیگـر سـال‌های دوره ابتدایـی همیشـه 
شـاگرد اول و نماینـده کلاس بـود. در دوره راهنمایـی هـم بـه خاطـر ظرفیـت 
هوشـی بالایش مقطع دوم را در تابسـتان گذراند و با این سـرعت بالا در کسـب 
مـدارج علمـی توانسـت پیش از همکلاسـی‌های خـود دوره متوسـطه را به پایان 

برسـاند و در تیرماه1373دیپلـم خـود را در رشـته ریاضـی دریافت نمود. 
رضایی‌نژاد چندین بار در مسابقات علمی استان ایلام مقام اول را کسب کرد.

دانشجوی برتر
مهـر ماه 1373در رشـته مهندسـی بـرق، گرایش قدرت، در دانشـگاه 
پذیرفته شـد. با وجود پذیرش در بسـیاری از رشـته‌های مهندسـی در 
دانشـگاه‌های معتبـر تهران، شـیراز و... بـرای این‌كه به خانواده فشـار 

مالـی نیاید به دانشـگاه صنعتـی مالک اشـتر اصفهان رفت.
بـا وجـود نبـوغ ذاتـی در امـور کارگاهـی و آزمایشـگاهی در تحصیل 
نیـز بسـیار منظـم و کوشـا بود. ضمـن فراگیـری و کسـب تجربه در 
رشـته خود، در زمینه اسـتفاده از رایانه و علوم کامپیوتری بسـیار توانا 
بـود. بـا داشـتن چنیـن توانایی‌هایـی، توانسـت در مدت هفـت ترم و 
بـا رتبـه اول و بـه عنـوان دانشـجوی برتر دانشـگاه، از دانشـگاه خود 

فـارغ التحصیل شـود.
بـه محـض فـارغ التحصیلـی بـه عنـوان پژوهشـگر در مراکـز مهـم 
تحقیقاتـی و علمـی کشـور مشـغول بـه کار شـد. در عرصـه‌ای کـه 
فعالیـت می‌کـرد توانایـی فراوانـی داشـت و نبـوغ و تالش خـود را 
در مسـیر خدمـت به وطـن خویش قرارداد. در همان نخسـتین سـال 
شـروع بـه کار، در آزمـون کارشناسـی ارشـد سـال 1378 در رشـته 
مهندسـی برق، گرایـش قدرت، در دانشـگاه دولتی ارومیـه پذیرفته و 

مشـغول بـه ادامـه تحصیل در دوره کارشناسـی ارشـد شـد. 
تیرمـاه 1379 بـود کـه ازدواج کـرد و بعدهـا صاحـبی ـک دختـر به 

اسـم »آرمیتا« شـد.
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به همه آن‌ها نه گفت
در طـول خدمـت، چندین مقالـه در حـوزه تخصصی خود 
نگاشـت و بسـیاری از طرح‌هـای تحقیقاتی را اجـرا کرد.

در پـی همیـن فعالیت‌های علمـی از دانشـگاه‌های متعدد 
اروپایـی جهـت ادامـه تحصیـل و فعالیـت پژوهشـی از او 
دعـوت بـه عمـل آمـد، امـا داریـوش به‌رغـم همـه ایـن 
فرصت‌هـا، بـه واسـطه عشـق بـه ایـن آب و خـاک و 

روحیـات خـاص خـود، بـه همـه آن‌هـا نـه گفت.
رضایی‌نـژاد در چنـد سـال اخیـر ضمـن تدریـس و انجام 
از  بسـیاری  اجـرای  مسـئول  تحقیقاتـی،  فعالیت‌هـای 
شـهید  تهـران،  دانشـگاه‌های  در  تحقیقاتـی  طرح‌هـای 

بهشـتی و خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـود.
در تمـام مراحـل آزمـون دکتـرا سـال 1390در دانشـگاه 
دیگـر  امـا  شـد،  پذیرفتـه  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه 
فرصـت بـه پایـان رسـاندن این مقطـع تحصیلی نشـد و 
در تاریخ 1390/5/1 توسـط سـرویس جاسوسـی اسرائیل 
»موسـاد« پیش چشـم همسـر و فرزنـد پنج سـاله‌اش به 

رسید. شـهادت 

جزیره آدم بدها
 وقتـی از آرمیتـا دختـر پنـج سـاله‌اش می‌پرسـند: »اون روز 
چـی شـد؟« جـواب می‌دهـد: »بابـام رو بـا تفنگك شـتن. من 
بـالا سـرش بـودم. مامـان جیـغ می‌كشـید. مـن رفتـم خونـه 
همسـایه‌مون. بابـا رو بـردن بیمارسـتان. بعـد رفتـم خونه عمو 
بابـات رو  نبـود.« می‌پرسـند: »كـی  خوابیـدم. چـون مامـان 

كشـت؟« 
می‌گویـد: »اسـراییلیا. اسـراییل جزیـره آدم بدهاسـت. آدم خوبا 
رو شهیدشـون می‌كنـن.« می‌گوینـد: »می‌خوای چی‌كارشـون 

كنی؟« 
میندازیم‌شـون  بعـد  می‌گویـد: »اول دستگیرشـون می‌كنیـم. 

 » . جهنم
می‌پرسـند: »خـودت؟« می‌گویـد: »نـه. پلیسـا می‌گیرن‌شـون. 

خدا هـم میندازدشـون جهنم«.

نقاشی آرمیتا از صحنه به شهادت رسیدن پدرش...
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